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  ف و مراغه تصوّ 

  زاده مصطفي حسين 

  كارشناس ارشد عرفان اسلامي 

  درآمد: 

ت است: اول به لحاظ پيشينه ديني  آذربايجان به لحاظ تاريخ در سه موضع حائز اهمي

تشيع   بخشي  جامعيت  سوم  مغول.  قوم  بخشي  استقرار  دوم  اسلام.  از  قبل  باستاني 

در   بلكه  منطقه  در  تنها  نه  مهمي  بسيار  نقش  ايران  تاريخ  در  محور  سه  اين  علوي. 

خرين دين بشري يعني اسلام ايفا كرد. اهميت  آ تاريخ كل ايران و نيز در استقبال از  

اول يعني داشتن مركزيت ديني باستاني قبل از اسلام بعنوان  ديني خرد محور  مورد  

  در ميان معرفت پژوهان معاصر پوشيده نيست. 

اما مورد دوم و سوم كه در حوزه بحث است از تأثر مورد اول چندان بدور نيستند.  

ايران   جامعه  تحول  و  ركود  و  فروريزي  به  منجر  يكبارگي  به  كه  مغول  قوم  حمله 

قومي  استحاله  ديگر  تعبير  به  و  كشيد  را  آخر خود  نفسهاي  آذربايجان  در  انجاميد، 

هاي  چنان سخت و شديد از لحاظ ايدولوژي در آذربايجان صورت گرفت كه ريشه 

با   ايراني دانست كه داراي قدرت مقابله  بايد در فرهنگ  را  انگيز  اين تحول حيرت 

ل اگر چه در جنگ بيروني پيروز شد  چنين امري را داشت. به عبارت ديگر قوم مغو

  ولي از لحاظ فرهنگي مرد اين ميدان نبود.

دوران  در  آن  مقبوليت  و  ايران  در  آن  شدن  فراگير  و  شيعه  مذهب  يافتن  رسميت 

تحولات   اين  است.  اهميت  همين  حائز  كه  است  بحث  اين  سوم  موارد  از  صفوي 
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ممك نا  تقريبا  فرهنگي  بستر  بدون  همواره  تاريخ  در  كوتاه  عظيم  مقال  اين  است.  ن 

منطقه  بر  تأكيد  با  فرهنگي،  غناي  بر  اشاره  در  استناد  قابل  شواهد  بررسي  بدنبال 

آذربايجان و در كنار آن مراغه را دارد كه از مناطق تأثير گذار بر جريان تاريخي آن  

  است. 

لحاظ   از  است.  بشمار  زرتشت  تولد  مكان  سه  از  يكي  است  مذكور  چنانكه  مراغه 

با  شناسند نيز  آن  عدم  ولي  نيست  قطعي  آن  اثبات  چند  هر  اسنادي  مطالعات  و  سي 

توجه به همان اسناد چندان بعيد نيست. ولي آنچه ميتوان با صراحت كامل بيان كرد 

كه   است  قرن...  زنجان  سهرود  تا  آن  آوازه  كه  است  اي  فلسفي  مكتب  وجود 

اينرسهرو به سوي مراغه سوق داده است.  انكار    دي را براي مطالعه  قابل  قرينه غير 

بيانگر اين نكته است كه مراغه، مركز ظهور زرتشت يا يكي از مراكز اشاعه معارف  

مي احساس  تر  عميق  آنگاه  امر  اين  اهميت  است.  بوده  پيامبر  بعدها  اين  كه  شود 

اشراق   اشراق مي شود چنانكه مكتب  بنام مكتب  تأسيس مكتبي  به  سهروردي اقدام 

عنوان  اي دارد و از سوي اين عالمان به ن امروز نيز جايگاه ويژه در ميان معرفت پژوها

شناسي در ايران به شمار  عصاره ضمني تاريخ معرفت و انديشه و نقطعه عطف معرفت 

  مي آيد.  

يا   بر اهلي سازي  مبني  نصيرالدين طوسي  از ديگر لحاظ در جريان تدبيرات خواجه 

فرار از   مغول و در كنار آن،  قوم  بهانه  بومي سازي  به  اعراب  اعمال قدرت  و  سلطه 

رصدخانه   احداث  گرديد.  خود  عصر  علمي  مراكز  از  يكي  به  تبديل  مراغه  اسلام، 

اين منطقه از ديگر تحولات عظيمي بود  به نيز تمركز حكومت در  و  عنوان دانشگاه 

  كه اين منطقه را در تحول فرهنگي كشوري عصر خود سهيم كرد. 

م رنگ گزارش شده است، بررسي حوزه عرفان اين  اما جنبه ديگري كه همواره ك 

ميزبان   اسلامي  محوريت  با  ايران  در  تصوف  اسلام،  از  بعد  قرون  در  است.  منطقه 
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مكاتب عرفاني گرديد خراسان چند قرن بعد در به لحاظ جريانات عرفاني درخشيد.  

قطب از  يكي  كه  خراسان  مكتب  مغول،  حمله  با  همزمان  شمار  اما  به  تصوف  هاي 

مد بر اثر اين حملات منحل شد و چندي از بزرگان اين سرزمين مجبور به كوچ  ميآ

جابه  اين  در  گرديدند.  غربي  سرزمينهاي  نيزبه  آذربايجان  نماند.   بي  جايي  تأثير 

معارف   تبادل  در  و  كردند  گذر  سرزمين  اين  به  خود  سفر  جريان  در  نيز  بزرگاني 

پيشينه   به  توجه  با  بودند.  تأثير گذار  اين  عرفاني  در  مشهوري  مكتب  عرفاني هرچند 

سرزمين شكل نگرفت اما جريانهاي عرفاني و برخي مكاتب عرفاني در اين سرزمين  

جمله  آن  از  كه  دادند.  ادامه  خود  فعاليت  سهروريه،  به  كبرويه،  چون،  مكاتبي  اند، 

اصلي  بابايان كه  و  فتيان  يزدانيار،  ابن  آذربايجان  بقاياي سلسلة  بافت عرفاني  را  ترين 

گرديد..  نيز  عربي  ابن  مكتب  ميزبان  آذربايجان  هشتم،  قرن  در  ميدادند.  شكل 

همچنين از طرف مشرق با مكتب خراسان و از طرف جنوب و غرب با مكتب بغداد  

با مكتب مولوي برخورد كرد و حكم يك   و مصر و از طرف شمال و شمال غرب 

  مركز را يافت.

تذكرههر       در  آنكه  از  قبل  ياچند  آيد،  ها  ميان  به  آذربايجاني  عارفان  از  دي 

زيستندمجذوبان گم مي  ناحيه  اين  در  تصوف    ١نامي  پيشينة  در  آنچه  به  توجه  با  اما 

  آورده شد، تصوف در اين منطقه با مشرب عرفاني بايزيد بسطامي شكل گرفت.  

در   را  خراسان  مكتب  جويناني،  ابراهيم  ابواسحاق  شيخ  گسيل  با  بسطامي  بايزيد 

پيآذرباي از    جان  شرواني،  ابونصر  نيز  پنجم  قرن  در  بعدها  چنانكه  كرد.  ريزي 

وحلقة   است.  داشته  عهده  بر  را  وظيفه  همين  ابوالخير  ابوسعيد  مريدان  و  شاگردان 

از سويي    ٢اتصال و انتقال مشرب عرفاني خراسان به منطقة شروان آذربايجان گرديد؛
 

 . ٢٧٦، ص  ١، ج انروضات الجنابن كربلايي،  .١

 . ١٣٤ -١٣٢.ص ١٣٦٦، به كوشش شفيعي كدكني، تهران نشر آگاه،  ١، ج اسرارالتوحيدمحمدبن منور،  .٢
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ابن  «    يزدانيار ارموي، حامل مكتب بغداد بهديگر،  آذربايجان گرديد. وي علي رغم 

نقاراتي» كه با صوفيان ديگر داشت، عالمي آشنا با معارف الهي بود. سخناني كه در 

بيشتر منابع اوليه تصوف بجاي گذاشته حاكي از صحت اين مدعاست. سخناني كه از  

ابن عرفان    قول  در  رايج  موضوعات  اهم  از  است  شده  نقل  آثار  اين  در  يزدانيار 

به  اسلامي   انس  حيا،  توبه، ورع، رضا،  استغفار،  چون  تعاليمي  و  مفاهيم  است.  بوده 

  ١خدا و محبت، وفا، معرفت و مشاهدة حق، از او روايت شدهاند.

نهضتهاي          بر اين  ناحيه فعاليت داشته    تصوف، مكتب  تصوفعلاوه  نيز در  فتيان 

ن مشخص نيست، اما است. هرچند ورود آن و آغاز فعاليتهاي اين گروه در آذربايجا

اولين كسي كه گمان ميرود از فتيان آذربايجان باشد، اخي فرج زنجاني است وي دو  

باله بنام  دو    ٢شاگرد  اين  و  كرد  تربيت  را  خوشنام  محمد  خواجه  و  صوفياني  خليل 

شخص جريان تصوف را وارد مرحله جديدي كردند. شيخ شهاب الدين سهروردي  

با عنوان شيخ المشايخ و سلطان المحققين ياد ميكند.   در رسالة فتوت نامة خود از او

كه حاكي از شهرت و اهميت اين شخص در ميان اهل تصوف بوده است. نكتة ديگر  

اينكه در باز سازي شهر تبريز به دست امير وهسودان، از جملة اشخاصي كه در كنار  

جق(نخجوان) است  باله خليل صوفياني يا مرندي ياد ميشود، شيخ ابونصر النجقي از الن

كه سلسلة النجقيه كه تا اوايل قرن دهم در آذربايجان فعاليت داشته است، منسوب به  

  . ٣اوست

 
  -، دورة پانزدهم، آذر٤٥، ش ١٣٧٧،  معارفپور جوادي، نصراالله، «ابن يزدانيار ارموي و منازعة او با مشايخ بغداد»،  .١

 . ٩١-٦٦اسفند:

ايثار  را گويند». ابن  حافظ حسين كربلايي در اين بار .٢ به زبان رازي، بزرگ و جوانمرد و صاحب  مينويسد: «باله  ه 

 . ٨٣، ص  ٢كربلايي، همان، ج 

 . ١، ص  ٢همان، ج  .٣
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خواجه محمد خوشنام  نيز از ديگر شاگردان اخي فرج زنجاني بوده است كه بنا بر  

گفتة حافظ حسين كربلايي «چنين مشهور است كه طريقة سلوك صوفيه محققه در  

مرتبه از وي انتشار يافته است»، ميتوان گفت طريقت فتيان توسط اين  آذربايجان، اول 

دو تن به قرنهاي بعدي در آذربايجان گسترش يافت. و در قرن ششم و هفتم به اوج  

بودند كه   "پير محمد"و    ١" فقيه زاهد"خود رسيد. از معروفترين شاگردان خوشنام،  

  هاي اصلي اين جريان محسوب ميشوند. از شاخه 

سلسله       ديگر  (ادهميه)    از  ادهم  ابراهيم  سلسلة  به  ميتوان  آذربايجان،  هاي تصوف 

اشاره كرد. بابا حسن ولي سرخابي از بزرگان اولياء تبريز كه به پيرِ هفتاد بابا معروف  

  ٢است، در روضات به روايتي ديگر، از طريق پير محمد به ابراهيم ادهم منتهي ميشود. 

اي بود كه در آذربايجان فعاليت هراً متأخرترين سلسله سهرورديه ظا   تصوف  سلسلة   

سلس اين  با  ارتباط  در  اولين كسي كه  متصوفهداشت.  مولانا    لة  است،  شده  گزارش 

به   مشهور  مزيد"محمد  به    "بابا  بوده  «عالم  حسين كربلايي  حافظ  قول  به  كه  است 

المسلمين شهاب و  الاسلام  باطني، مريدِ حضرت شيخ  و  ين (عمر)  الد  علوم ظاهري 

سهروردي است قدس االله تعالي سره و قطب الابدال بوده و از خاصان حضرت عزت  

از ديگر كساني كه در ارتباط با سهروردي گزارش    ٣و باريافتگان بساط قربت است».

بلخاري است. حافظ حسين كربلايي مشايخ  شيخ را چنين   شده است، شيخ حسين 

يخ حسن، شيخ شمس الدين رازي است  آورده است: «شيخِ تربيت و خرقة حضرت ش

كه از كبار مشايخ طريقت بود، و اخيار اصحاب حقيقت،  و در علم تفسير و اصول  
 

الدين زركوب حكايتي نقل ميكند كه بيانكنندة مشرب فتوتية وي  .١ حافظ حسين كربلايي از كتاب فتوت نامة نجم 

 . ١٩٣ص  ١است. ابن كربلايي، همان ج 

 . ٥٤، ١ج   همان،.٢

 . ٥٨، ص  ١همان، ج  .٣
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واقعات   تعبير  كلام و حديث روايت عالي داشته و در لطائف و مقامات و حقائق و 

آيتي بوده، وي مريد آن مجذوب حضرت كبريا شيخ حسين سقا بوده و شيخ حسين  

اهل  سقا مريدِ آن   نامتناهي، آن صاحب سلسلة  الهي و آن بحر مواج  آفتاب معرفت 

اهل معرفت بي تكلف، آن مبارز ميدان مردمي و مردي، شيخ    تصوف، و آن مفتي 

  ١ضياء الدين ابونجيب سهروردي بوده.»

شهاب   است،  سلسله  اين  به  منتسب  كه  عارفي  معروفترين  اهري    اما  محمود  الدين 

الدي  اهري(م  است كه از طريق ركن  الدين  هـ ق) به    ٧٧٥ن سجاسي با واسطة قطب 

  ضياء الدين ابونجيب سهروردي ميرسد.

خانقاه مورد  در  نيستند،  هم  آنها كم  تعداد  كه  چند  اسنادي  قرن  با  اوايل  دورة  هاي 

  هشتم ارائه گرديد، موارد زير قابل اثبات است. 

  بيشتر شد. ها با تثبيت حاكميت مغولان  فعاليت و جنب و جوش خانقاه - ١

ها و تأمين آسايش اين قشر در كنار آباداني شهرها در درجه    رفاه عمومي خانقاه  - ٢

  اول قرار داشت.  

ها روبه    طبيعتاً گرايش اكثر مردم بعد از تخريب در قرن هفتم به سوي اين خانقاه  - ٣

  فزوني بود. 

كه در گرو آن    ها و نظارت بر آنها با مركزيت آذربايجان بود.  ادارة اين خانقاه  - ٤

  ساخت. حكومت آنها را از رفاه برخوردار مي

 
 . ١٤١، ص   ١همان، ج .١
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خانقاه  - ٥ خانقاهتبديل  به  سنتي  به  هاي  آن  انحصار  حدودي  تا  كه  حكومتي  هاي 

بنيان افول  و  سقوط  بود.  حكومت  خانقاهدست  رسالت  و  معرفتي  بر    هاي  در  را  ها 

  داشت. 

ها با كليه    ه در خانقاهگردد كه تصوف در اين برهبا توجه به نكات بالا مشخص مي

خانقاه تعداد  كثرت  و  ميگرديد  اجراء  رسوم  و  حمايت    آداب  و  آنها  مريدان  و  ها 

ادوار مشخص   را در رديف  اين دوره  مردم،  عمومي  اقبال  و  وزرا  توجه  و  حاكمان 

مي معرفي  تصوف  وضع  تاريخ  بهبود  و  پيشرفت  معناي  به  هرگز  اقبال  اين  اما  كند. 

قحطي نيست. مردم  در    تصوف  را  آسايش  و  رفاه  هنگام كه  آن  جنگ  از  زده پس 

كمتر   تصوف  به  گرايش  و  قبول  در  كردند.  تجربه  خانقاهي  عرفاني  تبليغات  كنار 

دادند و اين در سالهاي بعدي منجر به قدرتمندي نظام خانقاهي  ترديد به خود راه مي

وسعت   لحاظ  از  هرچند  امر  اين  نداشت.  نظير  ايران  تاريخ  در  كه  دامنة  گرديد  به 

اما چنانچه در نواحي غير از آذربايجان نيز مشاهده مي ، كم كم  ١شود تصوف افزود 

ها و درويشان و انتقادات آن در مورد    رو به ابتذال گرائيد. اين ابتذال در وضع خانقاه 

شود،  اي از آثار اوحدي مراغي نيز مشاهده ميآداب و رسوم قرن هشتم كه در گوشه

  .٢حاكي از اين مدعاست 

نمي آنچه  هر حال  به  به  ابتدا  اين است كه مغولان كه در  از چشم دور داشت  توان 

شد و در جريان حملات آنها بزرگان عرفان را به  مردم عامي و عرفا تفاوت قائل نمي
 

شود. چنانچه  اوج انتقادات روشهاي سلوكي و طريقتهاي رايج تاريخ تا قرن هشتم در اشعار حافظ به وفور يافت مي.١

 آيد. اي در مقابل وضع تصوف به شمار ميديوان حافظ از جهتي اعتراض نامه

مثنوي  .٢ در  مراغي  جماوحدي  و  خو   جام  مارگيري  به  را  خود  معاصر  متصوفة  تلبس،  و  ذوق  اهل  حال  شرح  در  د 

مراغي،   اوحدي  است.  ساخته  متهم  گدايي  و  طلبي  راحت  و  بافي  دروغ  و  جم  مثنوينيرنگ  .  ٢٩٠-  ٢٢٠، ص  جام 

 . ٢٠٨ -٢٠٤همچنين براي اعتراض به آداب و رسوم تصوف در قرن هشتم، رك: همان، ص  
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  ة قتل رساندند، در اين دوره از تصوف حمايت كردند و چنانچه در حكايتي در صفو

سخن مشاهير  از   » است:  آمده  اردبيلي]    الصفا  الدين  شيخ[صفي  وقتيكه  كه  هاست 

قدس سره در تبريز در جامع عمارت رشيدي بود روز جمعه به نماز حاضر شده بود و  

شمس  مولانا  نماز  از  مجمع  بعد  كه   ... بود  مجلسي  و  گفت  وعظي  طوطي  الدين 

الدين وزير و ارباب دنيا  سلاطين همچون سلطان بسور رحمه االله و وزراء همچو غياث

برهان  كه سيد  همچون  علوم  ارباب  و  بودند  زمان  آن  مولانا  در  و  عبري  الدين 

الدين و مولانا عضدالدين شبانكاره و ائمه تبريز كه  فخرالدين چاربري و مولانا قطب

هر يكي اعلام علوم و علامة عالمي بودند حاضر بودند و جمعي از خلفاي شيخ كه  

پر هدي و علوم ... عالمي بود پر بدور و  ناموران بودند حاضر بودند ... مجلسي بود  

مولانا شمس و  و  نجوم  بود....  نهاده   ... لطايف  بر  تذكر  مجلس  بساط  طوطي  الدين 

فرمود؛ ... و شيخ وجد بر وي غالب شد. جماعت از اطراف و زواياي جامع متوجه  مي

شدن...  خواست  دگرگون  مجلس  حالِ  خلايق  ازدحامِ  و  غلبه  و  علو  از  و  شدند 

ايشان، چوب برداشت كه مردم را از ازدحام  خواج ه امير احمد رشيدي بر مثل دأبِ 

باز دارد مردم غلبه بر وي كردند و وي را زير پاي آوردند و خواجه سراياني كه با  

  ١وي بودند، وي را از زير پاي خلايق خلاص دادند ...». 

يز كه علاوه بر آن  در اين حكايت علاوه بر رونق و استقبال مردم در خانقاهي در تبر

خانقاهي   مجالس  در  كه  است  اين  نشانگر  بوده،  داير  همزمان  نيز  ديگر  خانقاه  دو 

مي نيز حضور  وزرا  و  خانقاهبزرگان  اين  بزرگان    يافتند.  مخاصمه  رفع  براي  گاه  ها 

   ٢كردند. كشور پادرمياني مي

 
 . ٣٤٢، صصفاصفوة الاردبيلي، ابنبزاز،  .١

مقدس    .٢ مشهد  به  و چون  فرمود  نهضت  عراق  بر صوب  امراء  اتفاق  به  آورده  فراهم  سوار  هزار  هفتاد  «امير چوپان 

رسيد امراء را در آن مقامِ متبرك سوگند داد كه با او مخالفت نكنند و از وي بازنگردند و از وي بازنگردند ... و چون  
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بهادرخان   ابوسعيد  يعني  اولجايتو    ٧٣٦  - ٧١٧(هر چند در دوران حكومتِ جانشينانِ 

اي از متصوفه و مذاهب ديني سعي در  هـ ق) هر كدام از اهل سياست با پشتيباني فرقه 

داشتند آن  برداري  خانقاه١بهره  آباداني  ولي  ناپذي   .  انكار  امري  وي  دوران  در  ر  ها 

است. اين روال در دوران ابوسعيد و جانشينانش، يعني ارپاخان، امير علي نواده بايدو،  

س تيمور،  و  طغاي  داشت  ادامه  همچنان   ... و  چوپان  آل  تيمور،  جهان  و  بيگ  اتي 

بين مردم و نفوذ در دربار پيدا كردند. در   تصوف فرصت مناسبي براي گسترش در 

اين امر چند سلسله همزمان در قرن هشتم در منطقه آذربايجان، كه از مهمترين آنها  

  نيز بودند دخالت داشتند.

  اوحديه:  

سلسله  منساوحديه  (م  اي  كرماني  اوحدالدين  به  سلاسلي    ٦٣٥وب  جملة  از  ق)،  هـ 

نواحي   به  كرماني  اوحدالدين  سفرهاي  دايرة  به  توجه  با  آذربايجان،  در  كه  است 

شمالي آذربايجان از جمله نخجوان و گنجه، تفليس، قفقاز و همچنين نواحي آناتولي  

اي  دي مراغه الخصوص كه يكي از نمايندگان مشهور وي اوحفعال بوده است. علي

شمار  ٧٣٨(م به  هشتم  قرن  آذربايجان  در  وي  شاگردان  مهمترين  از  كه  است  ق)  هـ 
 

الملة و الدين علاء الدولة سمناني    ه معارف پناه حضرت ولايت منقبت شيخ ركن به سمنان رسيدند امير چوپان به خانقا

كه مقتداي مشايخ روزگار بود، امراء را يك يك سوگند داد كه از وي برنگردند و امراء سوگند خوردند اما هم در  

و بندگي و اخلاص  آن چند روز حادث شدند و امير چوپان از شيخ التماس نمود كه پيش سلطان رود و صورت نيكي  

امرا به پادشاه رساند و به شيخ گفت كه شايد به يمن نفس شما ميان من و سلطان مصالحه واقع شود و مرا تيغ در روي  

ولي نعمت مخدوم زاده خود نبايد كشيد... . شيخ بنابر التماس امير به اردوي سلطان رفت و چون چشم پادشاه بر شيخ  

پهلوي خود نشانيده به دو زاني(زانو) و ادب بنشست شيخ زبان به نصيحت گشاده و ...    افتاد بر پاي خاست و شيخ را در

. داستاني ديگر راجع با استمداد همت ابوسعيد از شيخ صفي الدين اردبيلي نيز مذكور است.  411،ص٩،جروضةالصفا»

 .  ٣٠٣ص   صفوةالصفا،رك: 

 . ٥٤٠، ص٥، جميدايرة المعارف بزرگ اسلاخطيبي، «ابوسعيد بهادر خان» ، .١
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(ممي ابوالنجيب سهروردي  به  منسوب  اوحدالدين كرماني  طريقتي  سلسله    ٥٦٣آيد. 

ابهري  الدين  قطب  طريق  از  كه  است  ق)  ركن  ٥٧٧(م    ١هـ  شيخ  و  ق)  الدين  هـ 

  گردد. مي هـ. ق) به اوحدالدين ختم ٦٠٧(م ٢سجاسي

علاوه بر اقامت كوتاه وي در تبريز و گفتگو وي با زاهد تبريزي كه حكايت آن در  

كتاب    العارفينمناقب در  بايرام  ميكائيل  گفته  به  بنا  است.  شده  اوحدالدين  ذكره 

اوحديه حركت  و  و    كرماني  شيروان  شهر  دو  در  وي  اقامت  زياد  مدت  به  تو  با   ،

مي ايننخجوان  در  كه  گفت  حلقه    توان  و  نمود  كسب  سزايي  به  شهرت  شهر  دو 

شيروان   در  و  نخجواني  احمد  نخجوان،  در  وي  آورد.  وجود  به  مريدان  از  بزرگي 

فردي بنام عزيز را به عنوان نمايندگان خود تعيين كرده بود. در برخي منابع از سلالة  

ولي در    .٣شودالدين عبدالقادر نيز در قرن هشتم ياد ميوي در نخجوان به اسم كمال

  . ٤اي است حال حاضر مهمترين سند فعاليت اين نحلة طريقتي همان اوحدي مراغه 

  پيروان ابن عربي 

 
 . ٤٥٤، ص٦»، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، بحش جغرافيا، جابهراز توابع آذربايجان است. «.١

بستان  ؛ زين العابدين شيرواني،  ١٠٦، ص نزهة القلوباي بين سهرورد و زنجان؛ رك: حمداالله مستوفي،  سجاس قصبه.٢

 .  ٣٠٥، صالسياحه

ه بر آن تعدادي از شاگرداني كه در نواحي آذربايجان و آناتولي ذكر ؛ علاو  ٦٠، ص  الجنانروضاتابن كربلايي،  .٣

الدين صدقه از مشهورترين فلاني وي  الدين عمر بن احمد بن التفليسي، درسيواس، زيناند عبارتند از: شيخ شمسشده 

بن حسي محمد  الدين  تاج  تبريز،  در  احمداسبستي،  فقيه  نخجوان،  در  نخجواني  آناتولي، سعدالدين  در  در  اورموي،  ن 

آناتولي، از اين موارد به غير از چند تن اخير كه دامنه فعاليتشان قرن هفتم بوده است ولي دامنة تأثيرگذاري اين طريقت 

 تا قرن نهم و حتي دهم نيز در آذربايجان ادامه داشته است.  

 . ٦٨، ص  اوحدالدين و حركت اوحديّهبايرام، ميكائيل، .٤
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ابن        به  معروف  طايي  حاتم  عبداالله  احمد  بن  علي  به    محمدبن  مشهور  و  عربي 

الدين و شيخ اكبر،ابن افلاطون  هـ  ٠٦٥رمضان سال  ٧١در شب دوشنبه  ١القاب محيي 

خلافت  روزگار  به  مرسيه ٢المستنجد  ق  شهر  در  از    ٣،  وي  گشود.  جهان  به  ديده 

خانواده اشرافي وثروتمند وبسيار پرهيزگار بود و در هشت سالگي به همراه خانواده  

به اشبيليه مهاجرت كردند. پس از تحصيل دروس مقدماتي در بيست و يك سالگي  

هـ ق)كه از    ٥٩٥، وي با ابن رشد (م٤به زندگي اهل طريقت گام نهاد. در همين ايام 

  آمد ملاقات كرد.مهمترين فيلسوفان ارسطويي عصر ابن عربي به شمار مي 

و   اولياءِ زمان خود در بلاد مختلف، و كشف  اكابر  به زيارت  او كه  بيشتر زندگاني 

سالگي در شب جمعه بيست و هشتم ماه    ٧٨سرانجام در سن    ٥شهود عارفانه گذشت.

  دمشق عمرش به پايان رسيد.هـ ق در شهر  ٦٣٨ربيع الاخر سال 

است  الآثار  كثير  عرفاي  جمله  از  عربي  عثمان    ٦ابن  است.  اسلامي  عرفان  حوزه  در 

. اما از بين تمامي آثار، آنچه در  ١داندكتاب و رساله مي   ٨٤٨يحيي تعداد آثار وي را  
 

القاب مذكور عناوين  .١ به وي حكايت  جز  كثير ديگري نيز بدو  منسوب است كه از درجه اعتقاد دوستانش نسبت 

ميان مي در  و   .   ... و  مغرب،  عنقاي  لافخر،  قطب  الهيه،  بحرالمعارف  العارفين،  سلطان   ، العارفين  مربي  از جمله  كند 

 الدين . الدين و ماحيمخالفين وي مميت

  سي.المستنجد با االله سي و دومين خليفه عبا.٢

). مورسيا  ٥مرسيه شهري است در اندلس از اعمال تدمر كه اشجار و باغها آن را در ميان گرفته اند (معجم البلدان،ج  .٣

) اكنون يكي از شهرهاي بزرگ اسپانيا، در جنوب شرقي آن است . به نقل از: ميگوئيل آسين  MURCIAيا مورثيا (

 . ٤٥پالاسيوس، ترجمه حميدرضا شيخي، ص  ، ميگوئيل آسين زندگي و مكتب ابن عربيپالاسيوس، 

 ممكن است اين ملاقات از ايام قبل از بيست و يك سالگي باشد. .٤

 . ١٠٩، ترجمه احمد آرام، صسه حكيم مسلماننصر، سيد حسين، .٥

  ٥٠٠عنوان از فهرست مولفاتش را اشاره كرده است. جامي متجاوز از  ٢٨٠- ٢٤٠ها گاهي  خود او در رساله ها و نامه.٦

  عنوان اثر را منسوب به وي داشته است. 
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اثر   دو  يافته،  فراگير  اسلام شهرت  مكيهّجهان  است. كه   الحكمفصوص و    فتوحات 

بر   الحكم كتاب  تنها  هاي    آموزه  ٢بالغ بر صد و ده شرح نوشته شده است.   فصوص 

ابن عربي كه عمدتاً بر سه محورِ خدا ، انسان و هستي بود، كه با نظريات تدوين يافته  

الهي، ختم نبوت، ولايت  و گاه جديد از قبيل وحدت وجود، آفرينش، تجلّي، اسماء 

زما اندك  در  و  گرديد.  ارائه  و...  آن  نقاط  وانواع  اقصاء  در  شاگردانش  توسط  ني 

انتشار يافت. هر چند اغلبِ نظريات و ديدگاههايِ وي در كتب و آثار   جهان اسلام 

عرفاي قبل از وي نيز به چشم ميخورد اما گردآوري آن در يك نظام فكري منسجم،  

  و ارائة آن در يك شاكلة كلي تا عصر وي انجام نگرفته بود.

ابنآشنايي عرفاي آذرباي      با مكتب  آن  تَبَعِ  به  و  با شاگردان  اوايل    جان  به  عربي، 

عربي به آناتولي و شام و  قرن هفتم هجري قمري مربوط است كه در پيِ سفرهاي ابن

عراق و مرزهاي ايران، عارفان اين ناحيه با اين عارف صاحب مكتب آشنا گرديدند.  

هفت سدة  آغاز  و  سدة ششم  پايان  مقارنِ  يعني  زمان  آن  در  در  بزرگ  مكتب  دو  م، 

آنها عده  از  به هر يك  كه  نام،  عرفان و تصوف وجود داشت  مشايخ صاحب  از  اي 

الدين كبري (مقتول ق) صاحب   ه٨١٦منتسب بودند؛ كبرويّه يعني پيروان شيخ نجم 

و ديگري سلسله سهرورديّه يعني مريدان شهابالدين ابوحفص    منهاجُ السالكينكتاب  

ايران، و بخصوص عراق با مركزيت   ه٢٣٦عمر بن محمد سهروري (م ق)در مغرب 

در   و  شهرت  ايران  در  هشتم  قرن  تا  بزرگ  سلسله  دو  اين  پيروان  و  رؤسا  بغداد. 

بزرگان   بايد در شمار  را  آنان  از  چنانچه جمعي  داشتند،  بسزايي  تأثير  ايران  تصوف 

به هشتم  قرن  در  ابن  تصوف  تعاليم  ورود  باعث  آنچه  اما  آورد.  به  عربي    شمار 

 

 .  ١٠٠، ص احياگر عرفان پژوهش در زندگي و مذهب ابن عربي بديعي، محمد،.١

بر    ١٥٠. برخي معتقدند  ٣٣، ص  ٢دانشنامة جهان اسلام،  ج .٢ ايرانيان    ١٣٠نوشته شده كه    فصوصشرح  شرح آن را 

 نوشته اند. 
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عربي با    آذربايجان گرديد، عمدتاً بر سر سه شاخه تقسيم ميشود. نخست، ملاقات ابن

مشايخ بزرگ كه از آذربايجان برخاسته بودند. دوم، اقامت و سفر شاگردان مستقيم 

ناحيت  به  غيرمستقيم  افرادي    و  سفر  سوم،  آذربايجان؛  و  آناتولي  آذربايجان،  هاي 

ت بلاد  در  معارف عرفاني  ابنجهت كسب  مكتب  از  پذيرفته  به   أثير  بعدها    عربي كه 

  هايِ برجستة تبيين اين مكتب در آذربايجان شناخته شدند.عنوان چهره 

محمد   حفص عمر بن عربي ملاقات كرد، همان ابو  اولين صوفي آذربايجاني كه با ابن

به  سهروردي    المعارف عوارف ق)، صاحب كتاب مشهور    ه٣٢٦(م١بن عبداالله ملقب 

ابناست ك بزرگ مكتب معروف    ه چون  و  بود؛ وي مؤسس  عربي صاحب مكتب 

  ٢سهروديّه در عراق و غرب ايران در سدة هفت بود. 

  كوب در تأثيرِ سهروردي در آن زمان آورده است:  زريّن 

فوق       تصوّف  تنزيه  و  توجيه  در  و  طريقه  اين  نشر  در  شيخ  وجود  و    «تأثير  العاده 

فق نه  از تمام بلاد جهت درك صحبت و كسب  پرحاصل بود. طي سالها،  ط صوفيّه 

آمدند بلكه خود او نيز در طي مسافرتهاي مكرّر در شهرهايِ  فايده به خدمت او مي 

 
 . ٢٢م انصاري، مقدمه،ص، ترجمة قاسعوارف المعارفابوحفص سهروردي، .١

نجيب  ٩٣٥ابوحفص در سال .٢ ابو  الدين  «ضيائ  زاده  برادر  او  بهدنيا آمد.  قراء زنجان،  هجري قمري در سهرورد، از 

تولد عبداالله سهروردي»  بن  و  ٠٩٤عبدالقاهر  علوم شرعي  نجيب  نزد عمش، شيخ  ابتداء  ابوحفص  است.  قمري  هجري 

ر گيلاني بود ابوحفص از خلفاي نجم الدين كبري بود و از اين طريق به  رسمي را آموخت و در طريقت مريد عبدالقاد

كبرويه نيز متصل است. مركز نشو و نماي طريقه سهرورديه ابتدا در بغداد بود و از آنجا به خوزستان و فارس و كرمان  

ه،و روشنيه، از آن متأثرو  راه يافت و سپس توسط بهاء الحق مولتاني به هند رفت. سلسلههاي صوفيه جلاليه، جماليه،زيني 

پيشاوري و   اديب  و امير حسين دهلوي و  اوحدالدين كرماني  اين سلسله فخرالدين عراقي و  پيروان  از  نشأت گرفتند. 

 . ٠٩١، فرهنگ سلسله هاي صوفيه، ص پشمينه پوشانسعدي را ميتوان نام برد. علي سيدين، 
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برپا مي وعظ  مجالس  فرصت مي مختلف  و حتّي  و  كرد  تربيت  را  مستعدّان  تا  يافت 

  ١ارشاد نمايد.»

به  تأثير  اين  از  نيز  آذربايجان  تأثير  اما  اين  نماند.  كتاب    دور  اهميت  بدليل 

كنار    المعارفعوارف  قشريهّدر  الديّناحياء   رسالة  مكيهّ،  العوم  و  فتوحات   ،

هاي قرن هشتم در آذربايجان منوط    بود كه تأسيس بعضي از خانقاه  الحكمفصوص 

به تدريس اين كتاب در آنجا شده است. اين شرط در نامة خواجه رشيدالدين فضل  

شمند و وزير فقيه، به نايب خويش در بغداد گنجانده شده  هـ ق)، مورخ دان٧١٨(م ٢االله 

  ٣است.

در نزد صوفيان در موضوع آداب    المعارف عوارف به جهت شهرت و اهميّت كتاب    

طريقت و سلوك صوفيان در خانقاه و با توجه به سنََد مذكور در مكاتبات رشيدي  

امور خانقاهي آذر به  بخشي  نظم  الدين و  رشيد  توليّت  بر  است  ج بايمبني  مبرهن  ان، 

ابن  تعاليم و كتبِ  هنوز  نفوذ    عربي در خانقاه   كه  (اوايل قرن هشتم)  اين دوره  هاي 
 

 . ١٧٤، ص جستجو در تصوف ايرانزرين كوب، غلامحسين، .١

متولد  .٢ طبيب، و مورخ،  فقيه،  دانشمند،  الدوله علي، رجل سياسي،  ابوالخير موفق  الدوله  االله عماد  فضل  الدين  رشيد 

ايلياولوييچ،  ٦٤٨ پطروشفسكي،  قمري.  هجريهجري  نهم  قرن  تا  هجرت  از  ايران  در  به    ٩٨، صاسلام  بار  نخستين  ؛ 

م ارغون خان  عهد  در  پيوست.  آباخان  دربار  به  در سالعنوان طبيب  پذيرفت.  ترقي  پايهاش  و  قمري  ٦٩٧رتبه  هجري 

غازان خان«مرتبت نيابت امور جهانباني و منصب وزارت و صاحب ديواني» را به رشيد الدين فضل االله  و خواجه سعد  

الدين ساوجي سپرد.بروشكي،محمدمهدي، برسي روش اداري و آموزشي ربع رشيدي، موسسه انتشارات آستان قدس  

اثر  .خ٢٢-٢١مشهد،ص بر  داشت،  ووزارت  پست  براي  الدين  رشيد  خواجه  به  نسبت  كه  اثرحسادتي  بر  عليشاه  واجه 

بود،  رسيده  حكومت  به  (الجايتو)  بنده  خدا  محمد  سلطان  از  بعد  كه  ابوسعيد  سلطان  از  را  وي  قتل  حكم  اي  دسيسه 

: الاحياء  .از آثار اوست١٢١،ص    ١٣٤٨  بنگاه ترجمه و نشر دانشگاه تهران ، ، تهران،  الجايتو گرفت. كاشاني، ابوالقاسم،  

رشيدي،   التصانيف  جامع  رشيديه،  توضيحات  ايلخاني،  نامه  تنسوق  ترجمه  الحقايق،  بيان  التفاصيل،  المفتاح  الاثار،  و 

 و...........  .  جامع التواريخ، مفتاح التفاسير، و لطايف الحقايق

  . ٢٩مقدمه، ص ارف،عوارف المعمكاتبات رشيدي ، مكتوب چهام ، به نقل از:  .٣
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بر نظريّات عرفاني رُجحان داشته است.  نيافته و همچنان تعاليم سنّتي و آداب عملي 

سند مهمّ ديگر نيز در تأييد اين نظر بايد ذكر شود، «سفينه تبريز» است كه در سطور  

طور مفصل بدان پرداخته خواهد شد. اما دوميّن عارفي كه در ارتباط ملاقات  آتي به  

با ابن عربي مطرح گرديده شمس تبريزي است. علي رغم اذعان جمع نسبتآ زيادي از  

ويليام   و  كوب  زرين  آنماريشيمل،  نصر،  حسين  سيدّ  جمله  از  معاصر  محققين 

ابهام   پرده  در  اين ملاقات،  به صحتّ  است. محكمترين سندي كه چيتيك،...نسبت 

شخص   درباره  تبريزي  شمس  خود  گفته  شده،  ارائه  مطلب  اين  ارائه  شيخ "براي 

شود. اين  عربي عارف مشهور مي   نامي در دمشق است كه از آن تعبير به ابن  "محمد

شمس   عربي،  ابن  حياتِ  سال  چند  در  دارد.  مطابقت  نيز  تاريخي  شواهد  با  قراين 

كه بنابه استنادات تاريخي ارائه شده توسط محققين بعيد   تبريزي به دمشق رفته است،

نظر مي  باشد.به  نگرفته  ملاقات صوررت  اين  انجام    به  ١رسد  اگر  ديدار  اين  هرحال 

پذيري نيست بدليل اينكه مشارب عرفاني هر يك تفاوت  پذيرفته باشد، از جنس تأثير 

يست. اين تأثيرپذيري را  آشكار دارد و اسناد و مداركي مبني بر اين تأثير در دست ن

داده  نسبت  نيز  مولوي  به  دربارة  مولوي  كه  درس،  و  علم  تحصيلِ  ايّام  در  كه  اند  

در   هم  مورد  اين  صحّت  است.  نمانده  دور  به  تأثير  اين  از  بود  كرده  سفر  دمشق 

صورت واقع، منجر به پيروي از ابنعربي نگرديده است. اما جالب اين است كه نامي  

آثار م در  وي  پذيري  از  برتأثير  مبني  كه  عرفانياي  آراي  و  نميخورد  به چشم  ولوي 

ذكر شده بيشتر از نوع شباهت نظريات عرفاني است كه بدليل وحدت معرفتي عرفان  

  نشأت گرفته است.

 
عباسي،  مولانامعنوي    ةگنجين   ،آنماري،  شيمل  ،ما ويلي،  چيتيك  ،سيد حسين،  نصر  .١ الدين    ،ترجمه و تحقيق: شهاب 

 . ١٩، ص١٣٨٩چاپ چهارم  ،مرواريد  انتشارات تهران
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ذكر   مولوي  و  عربي  ابن  شاگرد  قونوي  بين  نيز  ملاقاتي  افلاكي  محمد  تذكرة  در 

بيشتر در جهت تعصّبات مريدان نسبت به  گرديده كه باز مبني بر تأثيرپذيري نيست و  

كه   است  بيشتري  تفحّص  و  بررسي  خواستار  بخش  اين  است.  شده  نگاشته  مولوي 

دليل دوري از موضوع    كنون اثري جدّي بدين موضوع اختصاص نيافته است. و به تا

  اين مقال مجال جستجو در اين موارد وسع كافي ندارد.

عربي هيچ نقشي نداشته    در اشاعه تعاليم ابن   آنچه ذكر شد بدليل آن است كه مولوي

تأثير بر  دليل  تبريزي  شمس  با  عربي  ابن  ديدار  صحت  همينطور  و  از  است  پذيري 

چرا كه اين تعاليم گاه در تقابل همديگر    ،باشدتعاليم وي و انتقال آن به مولوي نمي 

  گيرند. قرار مي 

و در عين حال، مستقل ترين    نفوذترين، مهمترين هـ ق) پُر٣٧٦(م١صدرالدين قونوي    

همراه سازي    مريد بي است كه در  اولين كساني  از  قونوي،  است.  ابن عربي  واسطة 

ابن است.   تعاليم  داده  ارائه  را  آن  از  نو  قرائتي  اسلامي،  فلسفه  اصلي  روند  با  عربي 

  گويد:جامي درباره وي مي 

وجود بر وجهي كه    «وي نقاّد كلامِ شيخ است. مقصود شيخ در مسأله وحدت         

كما  آن  فهم  و  وي  تحقيقات  تتبع  به  جز  باشد،  شرع  و  عقل  ميسر   مطابق  ينبغي 

ابن   ٢شود.»نمي از  يا غلط بعد  به درست  الدين  قونوي كه  عربي تحت تعليم اوحدي 

 
اسلام،  ابوالمعالي صدر الدين محمد اسحاق قونوي فقيه، محدث، مفسر، فيلسوف، وعارف نامي فارسي زبان جهان  .١

  ٦٠٦ملقب به شيخ كبير از معروفترين شاگردان مريدان شارحان، و پسر خوانده شيخ اكبر محي الدين ابن عربي در سال  

قمري سال  ١٢٠٩هجري  به  وي  وفات  آمد.  بدنيا  امروزي)  درآناتولي(تركيه  آثار  ٦٧٣ميلادي  از  است.  قمري  هجري 

في ااوست:   سرار مستندات حكم الفصوص، شرح حديث الاربعين، اعجاز  تفسير سوره فاتحه، مفتاح الغيب، الفكوك 

البيان في تأويل ام القرآن، تبصرة المبتدي و تذكرة المنتهي، مرآة العارفين، الرساله الهاديه، الرساله الهصحه الرساله في  

 خلق المهدي، رساله در  مبدء و معاد، شعب الايمان، و......... . 

  . ٥٥٥، ص نفحات الانسعبدالرحمن جامي، .٢
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علاوه بر ناحيه آناتولي مهمترين مجراي    ٢هـ ق) نيز قرار گرفته است، ٦٣٥(م١كرماني

ابن مفاهيم  واسطهعرب  انتقال  ديگر  از  است.  بوده  ايران  به  بر  ي  قونوي  توسط  كه  ها 

مي  نهادند  تأثير  هجري  هشت  و  هفت  ايرانِ  الدين  عرفان  سعد  توان 

صاحب  ٦٩٥فرغاني(وفات ق)  الدراريهـ  عراقي(ممشارق  فخرالدين  هـ  ٨٨٦، 

درسهاي  لمعاتق)صاحب   پاية  بر  كه  پي   فصوص ،  است.  قونوي  شده  ريزي 

شيرازي(مه٠٠٧جندي(ممؤيدالدين  الدين  قطب  ق)  الدين  ٠١٧ـ  عفيف  ق)  هـ 

  هـ ق ) را نام برد. ٧الدين ايكي (م سدةشمس ٣هـ ق)  ٠٩٦تلمساني(م

قونوي علاوه بر تربيت شاگرداني كه مهمترين نقش را در پراكندن آراي ابن عربي به  

نيز    ، در مسير انتشار اين تعاليم به سوي ايران، در گذر از آذربايجان،٤طوركلي دارند 

عمده  و  نقش  فكري  درتحولات  كه  قونوي  شاگردان  از  ديگر  ازجملة  دارد.  اي 

ق)   ه ـ  ٧١٠توان قطب الدين شيرازي (معرفاني در آذربايجان  نقش مستقيم دارد، مي 

ضياءالدين   خود  پدر  از  استثنايي  استعداد  بدليل  نوجواني  ايّام  در  وي  برد.  نام  را 

رورديّه خرقه دريافت كرد. سپس در بيست  مسعود، شيخ صوفي منسوب به طريقه سه

و چهار سالگي از طبابت دست كشيد و رو به خراسان نهاد در نزد محي الدين احمد  

سال   در  گرديد.  مشرف  تصوف  به  رسماً  كبري  الدين  نجم  شاگرد  علي،  بن 

نصيرالدين٦٦٠ خود،  استاد  مشهورترين  به  قمري  سپس    هجري  پيوست.  طوسي، 

 
ششم و هفتم هجري  هـ ق)، از صوفيانِ مشهورِ سدة    ٦٣٥(م    اوحدالدين حامد ابن ابي الفخر معروف به اوحد كرماني.١

رفت و در آنجا تحصيل كرد  بغداددر جواني به . زاده شد كرماناز توابع  بردسيرقمري در شهر   ٥٦١است وي در سال  

 .ق) پيوست و ازو خرقه گرفت ٦٠٦سجاسي (زنده در    الدينو سپس به حلقه مريدان شيخ شمس

 .  ٨٧-٨٦، بتصحيح و حواشي بديع الزمان فروزانفر، ص مناقب اوحد الدين كرماني، رخفالياب نب دام ح.٢

 . ٣٤٥، ص٧٢٥١دايرةالمعارف بزرگ اسلامي، جلدچهارم، مقالة شمارة ، ابن عفيف تلسماني، عنايت االلهفاتحي نژاد، .٣

اين  اين  .٤ عرفاني شاهد  مكاتب  علماء  از  كثيري  و جذب عده  تعاليم عرفاني  اين  از  ايرانيان  استقبال  نشانگر  موضوع 

 گفتار اين است كه به غير از تلمساني كه از تلمسان است تمامي شاگردان قونوي فارسي زبان هستند. 
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ابن    دوباره به خراسان رفت و از آنجا به قزوين و بغداد سفر كرد در بغداد با مكتب 

ادامة   در  قونوي،  صدرالدين  فوت  از  پس  شد.  راهي  قونيه  به  و  گشت  آشنا  عربي 

فلسفي كه با    -تحصيلات خود، از سفر مصر به تبريز برگشت. و در تحولات فرهنگي

    ١خواجه نصيرالدين طوسي آغاز گرديده بود، نقش مهمي ايفا كرد. 

بر    ٢مكاتباتِ گذار  تأثير  ديگر جريانهاي  از  نيز  قونوي  با  طوسي  نصيرالدين  خواجه 

ابن   مكتب  از  قونوي  قرائت  در  ريشه  كه  بود.  آذربايجان  فلسفي  مكتب  از  بخشي 

است سعد   بوده  قونوي  و  عربي  ابن  با  ارتباط  در  كه  ديگر كساني  از  داشت.  عربي 

(م يا حمويه را كه پرورده مكتب هـ ق) است. سعدالدين حَم٦٤٩َالدين حموي  وي 

توان جامع مكاتب قرن هفتم  كبرويّه است، بدليل سفرهاي كثير و ملاقاتهاي مهم مي 

هجري و به بهانه كسب علوم آغاز    ٦٠٠دانست. او در پي سفرهاي خود كه از سال  

جويني   صدرالدين  از  نخست  است.  داشته  ديدار  مكتب  سه  بزرگان  با  گرديد، 

ق)  ٦١٧حموي(م نجم  هـ  خود  روحاني  مرشد  و  خدمت  به  سپس  و  پوشيده  خرقه 

به شيخِ ولي تراش رسيده  ٥٤٠- ٦١٨الدين كبري ( هـ ق)، سر سلسله كبرويهّ مشهور 

هجري قمري وارد دمشق گرديد    ٦٣١يا    ٦٣٠است. او در پي سفرهاي خود در سال  

هاي  و پس از ملاقات با ابن عربي و تأثير شگرف بر وي، به مصر رفت. كثرت سفر

در   آن  ذكر  كه  داد  قرار  قونوي  صدرالدين  مصاحبت  در  را  او  آمده    نفحاتوي 

  ٣است.

 
 .  ٣٣٩ - ٣٣٥، ص سنّت عقلاني اسلامي در ايراننصر،سيد حسين، .١

گزارش ميراث، سال پنجم، شماره    ،مكاتبات خواجه نصير طوسي و صدرالدين قونوي  دكني محمدرضا،شفيعي ك.٢

تير  ،  45 و  نصيرالدين طوسي  ١١، ص١٣٩٠خرداد  خواجه  چنانچه  نبوده  تأثير پذيري  مكاتبات هميشه در جهت  اين   .

دت طوسي بر قونوي حاكي از  رساله مؤاخذات خود را در جواب شيخ صدرالدين قونوي تأليف كرده است. البته ارا

 علو مقام و معنويت وي بوده است. 

 .  ٤٣١، ص نفحات الانسجامي، عبدالرحمن، .٣
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با   سعدالدين  كه  مشايخي  جمله  ابو از  الدين  شهاب  داشته  ديدار  عمر  آنها  حفص 

(م نيز  ٦٢٣توفيسهروردي  حموي  الدين  سعد  ذكر  شيخِ  تعبيري  به  او  است.  ق)  هـ 

مي اجازه گرفته  شمرده  او  از  در حجاز  كه  با    شده  قبل، وي  موارد  بر  است. علاوه 

و شهاب الدين خيوقي مصاحبت   ه نيشابورمدرس مدرسه نظاميّمعين الدّين جاجرمي  

(م باخرزي  سيف  با  همچنين  چنانچه ٩٥٦توفيو  است  داشته  عرفاني  مكاتبة  ق)  هـ 

رساله  سعد باخرزي  براي  فارسي  زبان  به  با  اي  او  ارتباط  است.  فرستاده  الدين 

مجلال  صورت  الدين  در  است،  شده  ذكر  مولوي  حالهاي  شرح  در  كه  بلخي  حمد 

صحت، نشان وسعتِ مشرب و جامعيت وي است. حموي كه از پير خود لقب «طاير»  

گرفته بود، پس از مسافرتهاي طولاني سرانجام وارد آذربايجان شد. تبريز كه همزمان  

، و محفلِ مكاتبِ  با پايتختيِ مغول، در اوج تحولات عقيدتي سياسي خود قرار داشت

عرفاني رايج عصر خود، چون فتيان، بابايان، اشراقيان و سهرورديه، بود، ميزبان تعاليم 

انتقال   و  رساله  تأليفِ  و  تبريز  در  وي  ماهة  نُه  اقامت  گرديد.  حموي  سعدالدين 

آموزههاي ابن عربي او را مهمترين عضو حلقه اتصّال آذربايجان با مكتب ابن عربي  

ا  است.  عزيزالدين  كرده  حموي  شاگرد  معروفترين  توسط  بعدها  كه  تعاليم  ين 

ق)  ٧٠٠توفينسفي(م در    هـ  كه  است  تعاليمي  همان  شد.  بيان  بيشتري  تفضيل  با 

آذربايجان توسط عزالدين طاووسي، شيخ شمس الدين طبري، شيخ حسن بلغاري و  

مويه  پيرشرف شاه و نجم الدين زركوب از بزرگان فتوت جذب شد. آرا و عقايد ح

قابل   دارند،  اذعان  بدان  معصر  پيشين  محققين  اكثر  كه  رمزواري  و  غموض  بدليل 

خصوص خوراك  ايي چون، چگونگي سير و سلوك و باحصاء نيست، اما اگر از آر

در طريقت، زمينه ذكر و ذاكر،سفرهاي روحاني و عروج روحي و اعتقاد به قضاء و  

ت ولايت،  بحث  چون  آرايي  ديگر  به  بگذريم،  و  قدر،  الاولياء  خاتم  اولياء،  عداد 



 ١٦٥/  پژوهيدفتر سوم: مراغه 

مي  برخورد  ظهور  علايم  و  مهدويت  شيعي  كيفيت  گرايشات  نشانگر  كه  كنيم. 

مقدمة    ١اوست. در  هروي  مايل  نجيب  التصوفچنانچه  في  :    المصباح  است  آورده 

بيشترين و    «همچنان  متأخران  و  حمويه  سعدالدين  نزديكان  از  اعم  صوفيه  محققان 

بودن سعدالدين را تأييد ميكند. چندان    " شيعي  - شافعي" كه  معاصران، اشاراتي دارند  

امام زمان   كه در بحث ولايت از نظرگاه حمويه، بنابر گفتة عزيزالدين نسفي دربارة 

كتاب ساخته و در علايم ظهور وي سخن ها رانده، به هر تقدير نگارنده مذعن است  

اين نكته بيانگر اين    ٢كه سعدالدين شافعي بوده وگرايش به فكر شيعي داشته است.»

است كه اگر آذربايجان از حموي و تعاليم وي در عرفان نظري تأثير پذيرفته باشد،  

مقدمة گرايشات تشيع در آذربايجان در امتداد جريانات عرفاني قرار داشته است ولي  

ايراني مغولان   از طرف ديگر علماي تاريخ اين گرايشات را حاصل پي ريزي وزير 

ير الدين ميدانند كه دراين صورت اين نظريه در گرو اثبات تمايلات  يعني خواجه نص

تعاليم   تحت  در  جنبشهاي  اين  بهرحال  بود.  خواهد  نصير  خواجه  فلسفي  عرفاني 

  حموي شدت بيشتري گرفت. و در قرن بعدي به ثمر نشست. 

پذيرفتگان اين مكتب كه از لحاظ كثرت قابل توجه بوده است،  گروه سوم از تأثير   

و  د اولجايتو  و  خان  غازان  دوران  در  يعني  هشتم  قرن  و  هفتم  قرن  اواخر  ر 

ق)، كم٧٣٦- ٦٩٥ابوسعيد( اين    هـ  نفوذ  اوايل  در  آشنا گرديدند.  مكتب  اين  با  كم 

قيد و    مكتب در ميان اين دسته از عرفاي متأخر، آشنايي با اين تعاليم لزوماً پيروي بي

به تدريج با گس  ،شدشرط را موجب نمي  عربي باعث دگرگوني  ترش آراي ابنولي 
 

التصوفحمويه، سعدالدين،  .١ في  هجده؛ بحث ولايت ، و    -، تصحيح و تعليق نجيب مايل هروي، ص هفده مصباح 

ار مطرح شد، همواره در مكتب ابنعربي  مباحث انشعاب يافته از آن كه در خراسان توسط حكيم ترمذي براي اولين ب

بر   دليل  شيعي  عقايد  با  را  آراء  اين  قرابت  فرعي،  اختلافات  از  ظر  صرفن  با  گرديده،  مطرح  اصلي  مباحثات  جزء 

 گرايشات شيعي اين مكتب دانستهاند. 

 . ١٤همان ص .٢
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انديشه   خانقاه گرديد.  سنتي  به   هاي  وي  نزد  هاي  در  عملي  عرفاني  مقاصد  عنوان 

فرود   تأييد  سر  مدون  تعاليم  اين  مقابل  در  متصوفه  بزرگان  آمد.  پذيرفته  صوفيان 

اي ديگر و مرحله جديدي از سير خود را تجربه كرد.  آوردند و تاريخ تصوف شيوه 

هاي  تي تصوف و عرفان كه بدون مقدمه  و از هر صنف و مشاغل و طبقه محافلِ سن

عنوان اصل اساسي و مبناي عملي آن به شمار  پذيراي مريد بود، و تأكيد بر سنت به

بدين  مي بود  فلسفه  قراول آن  لشكري گرديد كه پيش  تغيير هجوم  آمد، دستخوش 

فلسف منطق،  با  آشنايي  زمينه  آن  تعاليم  شناخت  كه  را  معنا  حديث  علم  و  تغيير  ه، 

كه اين مفاهيم سخن از متعالي ترين مباني نظري عرفاني كه پيش از آن    ١طلبيد.مي

  راند. كمتر كسي سخن از آن به ميان آورده بود، مي 

البته بنابر يك سند موثق آشنايي مردم آذربايجان با مكتب آراي ابن عربي مربوط به  

اي خطي است كه در    ة تبريز عنوان مجموعه شود سفيناواسط و اواخر قرن هشتم مي 

تبريزي    ٣٢٧تا    ١٢٧سالهاي   مسعود  ملك  محمدبن  ابوالمجد  توسط  قمري  هجري 

آذربايجان   فرهنگ  آينه  آنرا  بعضي  كه  كتاب  اين  است  شده  كتابت  و  گردآوري 

رساله در موضوعات علمي از جمله رياضيات، هيئت،موسيقي،   ٢٠٩اند، شامل  شمرده

اد فلسفه  و  بصورت جنگ گردآوري  طب  كه  است  و جغرافيا  تاريخ  عرفان،  بيات، 

  ٢شده است. 

 
شماري.١ و هشت كه  قرن هفت  از  بعد  خانقاههاي  زوال  روبه  اوضاع  دليل  به  را  تحول  و تحت    اين  درباري  آنها  از 

كه در قرون بعدي بارز گرديد    -سيطره نفوذ مغول بودند،«احياء» بناميم يا بدليل ايجاد شكاف بين مباني عملي و نظري  

را «تجربه» ، دوران مذكور تا كنون بعنوان بزرگترين تحول در تاريخ تصوف     -و به خصوصي زدگي تصوف انجاميد

 و عرفان اسلامي ثبت شده است. 

 . ١٣٨١، به كوشش نصراالله پورجوادي،تهران،مركز دانشگاهي،سفينه تبريزن مسعود، اب محمد  ابوالمجد تبريزي،.٢
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ارزنده اطلاعات  كه  مجموعه  ارائه   اين  را  تبريز  در  موجود  كتابهاي  فهرست  از     اي 

دهد  جماعت  ١مي  عامه  ميان  در  هنوز  عربي  ابن  مكتب  كه  است  آن  از  حاكي   ،

از جستجوي مفاهيم عرفاني    متصوفه رواج نداشته است. ولي با اين وجود اين امر مانع

اند شده است و بودند كساني كه همواره به استقبال اين آرا رفته   در دوره مذكور نمي

 آمدند. و خود از مشاهير اين طبقه بشمار مي 

بدنبال اين سند سند ديگري حاكي از  تربيت يافتگان مكتب ابن عربي در مراغه دارد  

  حائز اهميت است.  كه در بررسي مكاتب عرفاني آذربايجان 

  

  اياوحدي مراغه

هـ . ق)  از سخنوران و عارفان   ٧٣٨الدين بن حسين اصفهاني (م  اوحدالدين يا ركن

ابيــات جــام جــم، حــدود  ازسدة هشتم هجري قمري است. تولد او را بر پايه يكــي 

. در مورد زادگاه وي دو نظر متفاوت ارائه گرديــده ٢اندهـ. ق تخمين زده  ٦٧٣سال  

. ٣داننــدبعضــي زادگــاه اوحــدي را مراغــه و برخــي او را متولــد اصــفهان مــي  است.

آيد او به شهرهايي چون بصره، بغداد، دمشــق، ســلطانيه، چنانچه از ديوان وي بر مي

  ٤كربلا، كوفه نجف، قم، همدان، تبريز در جستجوي حقيقت سفر كرده است.

 
 . ١٣٨١ ، مركز نشر دانشگاهي، تهرانتبريز ة سفينمسعود، محمدبنابوالمجدتبريزي، .١

 اي، ص ٤٩.  مراغهكليات اوحدي نفيسي، سعيد، مقدمه .٢

 اي»، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، ش٤١٠٠، ص ٢٤٠. هميرانصاري، علي، « اوحدي مراغ.٣

مراغه.٤ تهران،  اوحدي  نفيسى،  سعيد  مقدمه  و  مقابله  و  تصحيح  مراغي،  با  به  معروف  اصفهاني  اوحدي  اي،  كليات 

 انتشارات امير كبير، ١٣٤٠ ، ص ٢٧، ٣٦، ٨٣، ٢٣٨، ٢٠٦، ٤٨٩،  ٤٩٧. 
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 تــاريخ گزيــدهمســتوفي در    حمــداالله   ،استاولين كسي كه در منابع از او ياد كرده   

  ١است كه از او نام برده و او را شاعري توانا دانسته است.

  درباره وي چنين آورده است:  نفحات الانسجامي در 

اوحدالدين اصفهاني، قدس االله تعالي سره، چنين استماع افتاد كه، وي از جمله شيخ 

ت منُبيء از آن اصحاب شيخ اوحدالدين كرماني است، قدس سره، چنانكه اين نسب

است و وي را ديوان شعري است در غايت لطافت و عذوبت و ترجيحــات مشــتمل 

بر حقايق و معارف و مثنوي بر وزن و اسلوب حديقه شيخ حكيم ســنايي، در آنجــا 

  ٢بسي لطايف درج كرده است.

او را بــا نــام عــارف يــاد كــرده و او را مريــد اوحدالــدين الشــعرا  تــذكرةدولتشاه در  

ــاني  ــي ٦٣٥(م كرم ــي م ـــ. ق) معرف ــه ه ــص وي را ارادت وي ب ــت تخل ــد و عل كن

جــام گويد: كتاب اوحدالدين كرماني دانسته است. دولتشاه درباره آثار او چنين مي

 ديــواناو در ميــان موحــدان شــهرتي عظــيم دارد و  عرا او نظــم كــرده و ترجي ــ جــم

بــه نــام خواجــه  ايده نامــهگويــد و  اوحدي ده هزار بيت باشد. سخن موحدانــه مــي

بــن ملــك الحكمــاء خواجــه نصــيرالدين الــدينبن خواجه اصــيلالدين يوسفضياء

الرحمه گفته ... شيخ اوحدي غزليات عاشقانه و اشعار عارفانه خــوش طوسي، عليهم

گويد و بغايت سخن او برخاست. حكايت كننــد كــه كتــاب جــام جــم را شــيخ مي

هار صد سواد مستعدان روزگــار از اوحدي در اصفهان نوشته و در قرب يك ماه چ
 

 . ٧١٩ -٧١٨، ص تاريخ گزيده مستوفي، حمداالله، .١

 . ٦٠٤عبدالرحمن، نفحات الانس، ص  جامي،.٢
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اند و با وجود حجم اندك آن كتــاب را بــه بهــاي تمــام خريــد و آن كتاب برداشته

  . ١اند و آن كتاب در ميان مستعدان بسيار مكرّم بودكردهفروخت مي

هــاي وي شاه كه در مورد تكريم آثار اوست و نشانگر اقبال سرودهاين سخن دولت

است، هر چند ريشه در واقعيت دارد چنانچه اوحدي يكي   در ميان مردم قرن هشتم

از مشهوران صاحبان آثار ادبيات عرفاني در قرن مذكور است ولي آثار او در زمره 

آثاري است كه در صدد پيوند اجتماع زمان خود با تصوف و مفاهيم عرفاني اســت 

  توان مطلق عرفان نسبت داد. گون او نميو به آثار موعظه

او را در زمره هجده كس از اوليــاء  العشاقمجالسالدين حسين در كتاب لامير كما

داند كه در مجلسِ تعلــيمِ از جمله شيخ عراقي، امير حسيني و شيخ سعيد فرغاني مي

العشــاق مجــالسگشــتند. مؤلــف  فصوص الحكم شيخ صدرالدين قونوي حاضر مي

كه با توجه به مبــاني   ٢حكايتي دربارة  عشق اوحدي بر جوانِ حيدري آورده است؛

هـ. ق) چندان بعيد نيست. اين عقايد كه محل مناقشه  ٦٣٥نظري اوحدي كرماني (م 

  .٣ها به ثبت رسيده استشمس تبريزي با كرماني بوده است، در تذكره

درباره مذهب اوحدي در ديوان وي مطلبي صراحتاً بيان نشده اســت. ولــي چنانچــه 

شود، اشاره به اعتقــادات تشــيع فــراوان مي دهدر مختصات اعتقادي قرن هشتم مشاه
 

 . ٢١٠، ص ١٣٧٥به تصحيح ادوارد براون، تهران، انتشارات ساطير،  تذكرة الشعراءسمرقندي، امير دولتشاه،  .١

انتشارات  دجم  يائاطبا طبرضلامغ  اممتاههب  ، اقشعال  سالجم   ،نيسح  نديالال مك،  ياهازرگگ.٢ ،  ١٣٧٥،  نزري، تهران، 

 .  ٣٥١ص 

-درباره انتقاد شهاب  ٥٨٨هـ ق) رك: نفحات الانس، ص    ٦٣٥درباره گرايشهاي شاهد بازي اوحدالدين كرماني (م  .٣

عوارف صاحب  سهروردي  به  الدين  رك  وي،  به  گزيده المعارف  ج  تاريخ  ص  ١،  جلال ٧٨٨،  انتقاد  درباره  الدين  ، 

، ص  الدينمولانا جلال . همچنين رك عبدالباقي گولپينارلي،    ٤٤٠  و  ٤٣٩، ص  ١، ج  العارفينمناقب  محمد بلخي رك

 .  ٥٨٧، ص نفحات الانس. درباره انتقاد شمس به اوحدالدين نيز رك به  ٢٠٨  -٢١٠
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است و اوحدي نيز در اين آثار اشاراتي به ائمه اطهار (ع) و نيــز وقــايع كــربلا دارد. 

توان همچنين با توجه به استناد به اشارات اوحدي به خلفاي راشدين ديوان وي، مي

  .١به شافعي بودن او گمان زد

بــر خــلاف معاصــر اوحــدي يعنــي حمــداالله    الشــعراءتــذكرة  شاه ســمرقندي درتدول

هجــري قمــري نگاشــته  ٨٨١الانس جامي كــه در مستوفي و همچنين تذكره نفحات

. ٣. مقبــره او اكنــون در مراغــه باقيســت٢داندهـ.ق مي  ٦٩٧شده وفات وي را به سال  

انــد. اند، گاه او را اصــفهاني و گــاه مراغــي آوردهبيشتر مأخذ كه از وي سخن گفته

ي عمدتاً به اصفهاني مشهور بوده اســت و علــت آن نــام پــدر وي كــه از ولي اوحد

نكتــه  ٤اهالي اصفهان بوده و سپس به مراغه هجرت كرده اســت، ذكــر شــده اســت.

اي راجــع بــه شــيخ ابوحامــد ديگر كه حائز اهميت است اين است كه هــيچ تــذكره

نها اشاره بــه اوحدالدين كرماني، صراحتاً به شاگردي اوحدي اشاره نكرده است و ت

اي نسبت به او گزارش شده كه منجــر بــه تغييــر لقــب وي بــه ارادت اوحدي مراغه

. اين موضع بيانگر اين است كه وي تربيت عرفــاني خــود را ٥اوحدي گرديده است

 
 .  ٥، ص ايديوان اوحدي مراغهنفيسي، سعيد، مقدمة .١

الشعراءدولتشاه سمرقندي،  .٢ و ثلاثين و سبع مائه نوشته    . عبدالرحمن جامي وفات وي را سنه ثمان ٢١١، ص  تذكرة 

، ص  ٣، ج.حبيب السيرهجري قمري ذكر كرده است  ٧٣٨، نيز وفات او را  حبيب السير  ٦٠٤، ص  نفحات الانساست،  

٢٢١- ٢٢٠ . 

فرقه.٣ به  متعلق  باغي،  در  اوحدي  ديگري  آرامگاه  مقبرة  آرامگاه اوحدي  در جوار  دارد.  قرار  مراغه  اهلِحق  از  اي 

مورد   مزبور  مقبرة  است.  ميكرده  زندگي  اوحدي  با  همزمان  كه  بيگ»،  «سرخوش  بنام  به  پيري  متعلق  دارد،  وجور 

احترام و زيارتگاه دستهاي از پيروان و مريدان علي (ع)  بنام «گورانها» است كه مريدان اين پير قبر وي را زيارت نموده 

 و در آنجا قرباني ميكنند. مرواريد، يونس، مراغه، ص ٣٨١. 

 .  ٣عيد، همان، ص   نفيسي، س.٤

كرده كه منصوب به صوفي چاي مراغه است كه به علت كثرت صوفيان  چنانچه اوحدي ابتدا به «صافي» تخلص مي.٥

 در اين عهد به اين نام منتسب شده است. همانجا. 
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هم در آذربايجان با توجه به رونق تصوف در عصر مذكور آغاز كرده است و بعــد 

شــايخ در بــلاد مختلــف پرداختــه اســت. و از آن به سير در آفاق و انفس و درك م

  . ١دوباره به آذربايجان بازگشته است

: آثارِ وي همگي به زبان شعر كه زبان غالب بيان معنوي در قرن هشــتم اســت، آثار

  سروده شده است. 

: قصايد وي همان وعظ و پند و نصــيحت از ســوي متصــوفان بــراي ديوان اشعار     

وزگار هدف آفرينش، يادآوري مرگ و غفلت از عامه مردم است. از جمله گذر ر

حقيقت، وصف معشوق ازلي، و گشايش و وجد عارفانــه، غزليــات او ادامــه همــان 

و مشابه غزليات سعدي و حافظ است. با اين تفاوت كه  ٢غزليات سبك دوره سنايي

  رويكرد تصوف در اين غزليات غلبه دارد. 

اوحدي است كه اين سبك شــعر از نــوع : نيز از ديگر آثار شعري  منطق العشاق     

نگــاريِ عاشــق بــه معشــوق سرايي» است. ده نامه شعري است با موضوع نامه«ده نامه

كه در اواخر قرن هفتم شروع و در قرن هشتم و نهم رواج داشت. اصطلاح ده نامــه 

با منظومه ويس و رامين مطرح شد و سپس با توجه بــه رواج تصــوف بــر ادبيــات از 

  .٣جايي و اميد بر وصال معشوق به مضامين تغيير شكل داد مضمون درد

 
مراغه.١ اوحدي  كامل  ديوان  احمد،  ايمر  ص  اشرفي،  ياف ٢٦اي،  تربيت  كه  گرديده  ارائه  نظريه  خلاف  بر  اما  ته  . 

متصوفان و عارفان آذربايجان است. اشعار عرفاني وي ريشه در مشرب طريقت اوحدالدين كرماني دارد و با توجه به  

 اينكه از مكتب صدرالدين قونوي نيز بهره برده است ولي به هيچ وجه در اشعار وي رويكرد فلسفي وجود ندارد.  

 . ٦٠٤نفحات الانس، ص .٢

 .  ١٣٨٠، پاييز٣، مجلة نامة انجمن، شماره در ادبيات فارسينويسي ده نامه باقري، مهدي، .٣
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هاي اوحــدي اســت كــه آن را در تبريــز و بــه نــام خواجــه : نيز از مثنويجام جم    

. اين مثنــوي كــه مهمتــرين اثــر ١الدين پسر خواجه رشيدالدين فضل االله سرودغياث

  . ٢اوحدي به شمار است، بر وزن و اسلوب حديقه سنايي سروده شده است

هاي متصوفانه براي حصول معرفت عرفاني موضوع آن، در زمره اخلاقيات و توصيه

نماياند است. به قول خود اوحدي در اين نامه اولياست كه راه دوزخ و بهشت را مي

و سخن از مبدأ و معاش و معاد دارد. تا سالك را از طلسم دنيــا رهــا كــرده و ديــده 

  . ٣برساندعبرت وي را گشوده و به گنج معرفت 

اين كتاب طبق نظر شاعر به سه بخش تقسيم شده، قسم اول مربوط به يقظه و بيــدار 

  كردن مخاطب است. 

آلــود راه ســلوك و چگــونگي گــذر از قسم دوم، پرده برداشتن از نمايشهاي فريب

شود كه ســالك آزمايشها است. و قسم سوم هم به معاني و لذات معنوي مربوط مي

  رهاند. و امل وا ميرا به كلي از طمع 

پــردازد و در اين اثر، او در ابتدا پس از توضيح مبدأ آفرينش به تشريح چيستي مــي

سپس چون حكيمان كهن با توضيح ثلاثه از ترتيب ظهور انســان و علــت آن بحــث 

شــود او همچنــين پــس از كند و سپس حالات انسان را بعد از مرگ متذكر مــيمي

پردازد و شرف او را ص به توضيح نفس قدسي ميمطرح كردن آثار علوي در خوا

- با توضيح مفهوم حديث من عرف نفسه فقد عرفه و نسبت به ديگــر مخلوقــات بــه

عنوان زبده مخلوقات بيان كرده است. در ادامه از ضروريات معاش ســخن گفتــه و 
 

 .  ٥٠٠-٤٩٩، به تصحيح نفيسي، ص  ديوان كاملاي، اوحدي مراغه.١

 ٦٠٤، ص نفحات الانسعبدالرحمن جامي، .٢

 . ٤٩٠، تصحيح سعيد نفيسي، ص ديوان اشعاراي، اوحدي مراغه.٣
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حاكمان را به عدل و ترك ظلم فرا خوانده است. جالب اينكــه وي در ايــن مثنــوي 

متصوفه پيشين، مخاطب را مســتقيماً بــه تــرك دنيــا و زهــد و ورع نخوانــده عليرغم  

ريزي اساسي زندگي دنيايي در راستاي زندگي الهي كرده است بلكه دعوت به پي

شود پس از ملاحظات تربيت همسر به تربيت است. چنانچه در جام جم ملاحظه مي

حيــاي نفــس، مخاطــب را آموزي فردي، سفر و ادارد و بعد از علمفرزند توصيه مي

دارد و پس از آن به توضيح نكات سلوكي از جمله توبه، ملزم به طلب مرشد وا مي

ورع و آداب خرقه پوشي و تلقين ذكر و زهد و بــيخــوابي و خاموشــي، اخــلاص  

خلوت، ترك و تجريد، جوع و توكل و صبر و تسليم و رضا و شكر و سماع مــي- 

پردازد و در نهايت آنها از مباحــث  نظــري عرفــان، از جملــه ســر حكمــه شــهادت، 

توحيد و معاد و احوالات و عروج روح به عــالم اصــلي و وصــول عرفــي و صــفت 

  بهشت و مراتب آن و معارج ارواح و ابدان سخن به ميان ميآورد. 

كه ياد شد از نكات قابل توجه ايــن اســت كــه از   جام جمبا توجه به ساختار مثنوي  

هاي يك صــوفي شود كه به ساير جنبهاثري يافت مي  ابتداي پيدايش تصوف كمتر

توجه شود. امروزه كه بــا آثــار متنــوع عرفــاني و مشــهور مــواجهيم، متأســفانه هــيچ 

اي در مورد اثر عرفاني وجود ندارد و به مجموعــه آثــاري كــه بنديتعريف و دسته

اري از مؤلف آنها ارتباطي با عرفان داشته باشد آثار عرفاني اطلاق شده اســت. شــم

، كشــف المحجــوب، رســاله قشــيريهآثار عرفاني در زمرة تذكره ها هســتند؛ ماننــد: 

، بعضي ديگر صرفاً براي تربيت سالك و دفع موانــع الاولياءتذكرة،  طبقات الصوفيه

تــوان ها كــه مــينامهها و سلوكنامهاند مانند: آدابسلوك و آفات آن تأليف يافته

عطــار،   منطــق الطيــرســهروردي،    وارف المعــارفع ــآنها را در رديف آثاري چون  

- و منــازل مثنوي  - ها و در رأس آنها ــ كه در تربيت نفس سرآمد هستندنامهفتوت

السائرين قرار داد. شماري از آثار نيز كه محصول تعاليم و يافته هاي عرفاني هستند 
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- الهــي مــيهــا و معــارف  شود، شامل نظريهها اطلاق ميكه غالباً عرفان نظري بدان

رازي، آثــار صــدرالدين  الــدينشوند. مانند: آثار حكيم ترمذي، مرصــادالعباد نجــم

قونوي، سعدالدين حمويه و در رأس آنها ابن عربي. البته اين نوع گروهبندي آثار به  

اين معنا نيست كه آثار ديگر تهي از معارف الهي اســت و صــرفاً صــحبت از روش 

سلوك است، بلكه در اين بررسي شماي كلي اثر مطرح است. اشكال ديگري كــه 

در اين دستهبندي به نظر ميرسد اين است كه اين نوع دستهبندي باعث محدوديت  

در عنوان گــروه را موجــب مــيشــود. و محقــق معاصــر را در انحصــار موضــوع وا 

ميدارد. ولي ويژگي حائز اهميت آن اين است كه محقق معاصر يا مؤلف آشنا بــه 

مصدر معارف  را ملزم به جهت دهي اثر خود ميكند بدين معني كه او را در ارائــه 

يك اثر  "جامع"  سوق ميدهد. البته توضــيح و تبيــين ايــن مســأله خــارج از حيطــه  

موضوع اين مقاله است ولي از آنجا كه اوحدي مراغي در مثنوي جام جم  تمام اين  

جوانب را رعايت كرده ميتوان از آن بهعنوان يك اثــر صــوفيانه جــامع در حيطــه  

  «روش» نام برد. 

ن  ا م ه  ه د ر ـ ـ ك ي  ز ا د ر ـ ـ ن پ خ ـ ـ س د  ا ـ ـ ع م و  ش  ا ع م أ  د ب م ش  خ ب ه  س ر  د ا  ر و  ا د  ش ر  ك ذ ه  ك ر  و ط

م   ـ ـ ش چ ه  ـ ـ ب ر  ــ گ ا ا  ي ت  س ا ي  د ن م ش و ر ن  ي ن چ د  ق ا ف ه  ن ا ي ف و ي     ص ن ا ف ر ع ر  ا ث آ ه  چ خ ي ر ا ت  . ت س ا

ه   چ ن ا ن چ  . ت س ا ه  د ش ه  ج و ت ك  ل ا س ي  س ك ي  گ د ن ز ب  ن ا و ج ي  م ا م ت ه  ب ت  ر د ن ه  ب  ، د ر و خ ي  م

و   د  و ب ي  ز ي ر گ ا ي ن د و  ي  ز ر و د ه ز ا  ب ي  ن ا ف ر ع م  ي ه ا ف م ة  ب ل غ ا  د ت ب ا ف  و ص ت خ  ي ر ت ا ر  د م  ي ن ا د ي  م

ه   ب ي  ا ه ي  ز ي ر گ ع  ا م ت ج ا ا  ت ه  ت ف ر گ ت  ي ن ا ب ه ر ز  ا  . د ش ي  م ه  ي ج و ت ي  ق ي ر ط ر  ه ه  ب ا  ي ن د ز  ا د  ه ز

  ، ب ـ ـ ل ا غ د  ر ك ي و ر  ، ي د ع ب ن  و ر ق ر  د و  د  ي د ر گ ه  ف و ص ت م ب  ل ا غ ي  گ ژ ي و  ، ت ي ل و ئ س م ز  ا ر  و د

ي   ل و ـ ـ ص ا ه  ب ل  ي د ب ت ف  و ص ت ا  ه د ع  ب  . د و ب ي  ت س ه ق  ل ا خ ه  ب ت  ب س ن ر  ف ا و ت  ب ح م و  ي  ه ل ا ق  ش ع

د   د ن و ي پ ب ن  ا ي ه ا ق ن ا خ ل  ي خ ه  ب ه  ف و ص ت م د  ش ب  ج و م ه  ك د  ي د ر گ ا   ن ع م و  ر  ا ت خ ا س ر  د د  ن م ش و ر

ي   ا ـ ـ ه ه  ر و د ر  د  . د ـ ـ ش ي  ز ـ ـ ي ر ح  ر ـ ـ ط ف  و ـ ـ ص ت ي  ا ر ـ ـ ب م  ج س ن م ي  د ن م م ا ظ ن ك  ي ه  ت ف ر ه  ت ف ر و 
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د   ـ ـ ي د ر گ ه  ف ا ـ ـ ض ا م  ا ـ ـ ظ ن ن  ـ ـ ي ا ه  ـ ـ ب س  ي ر د ـ ـ ت و  ث  ـ ـ ح ب ي  ا ف ر ع ي  ا ه ه  ي ر ظ ن ش  ر ت س گ ا  ب ي  د ع ب

ن مشــاهده  آ  ي  د ن م ـ ـ ش و ر ر  ب ي  ن ا ف ر ع و  ي   ت ف ر ع م م  ي ه ا ف ه   م ب ل غ ا  ه ا ج ر  ت ش ي ب ر  د ه  ك ي  ر و ط

  شد.

و در قرون بعدي بر اثر كثرت رجوع به تصوف و معــارف آن، جامعــة تصــوف بــه 

ها پرداختند. و كم كم رشد اين هــر شرح مفاهيمِ فحول آثار عرفاني، و بسط خانقاه

باعــث قــدرت يــافتن تصــوف در دو با همراه پيوستن تغيرات سياســي و اجتمــاعي،  

قرون عهد صفوي انجاميد كــه بــي ارتبــاط بــا تصــوف در بعــد قــدرت خانقــاهي و 

  هاي عرفاني نبود. نظريه

به هر حال علي رغم تاريخ تصوف درخشان، در عصر معاصر اثري با تعريف جامع 

ليف يك اثر عرفاني مواجه نيستيم. البته تعريف اثر جامع با توجه به مكان و زمان تأ

بنــدي در آن اثر رابطه مستقيم دارد. اوحدي نيز با مطرح كردن اين سه محور تقسيم

پردازد. (مبــدأ) و از ســويي اثر خود از يك سو به چيستي و هدف خلقت آدمي مي

كند و راه صــحيح معــاش در جهــت هــدف او را از زندگي و معاش خود جدا نمي

شي از معارف الهي (معاد) را به زبان دهد (معاش) و در پايان بخ خلقت بدو ارائه مي

دهد. ولي معارف ارائه گرديــده توســط او بــه شعر در اختيار مخاطب خود قرار مي

جز چند استثناء از لحاظ عرفاني داراي مضــمون تكــراري و در ســطح پــايين قــرار  

دارند. لذا در اين مقال، روش مثنوي جام جم  براي توضيح گزيده شد. اين موضوع  

(روش ارائه مفاهيم عرفاني) در پژوهشهاي عرفاني، تقريباً اهميت خود را از دست  

داده است و حتي پژوهشهاي معاصر فاقد بررسي و  دقــت نظــر تخصصــي اســت و  

جاي خالي آن در دوران معاصر احساس ميگردد كه ايران با غنايِ مباني عرفاني ، 

هنوز در ارائه پوياي مفاهيم عرفاني ضعيفتر از پژوهنــدگان غربــي اســت. در هــر  
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صورت از ديد ساختار شناسي آثار عرفاني،  جام جــم  در گــروه آثــاري اســت كــه 

  تربيت اجتماع خود را در تحصيل معرفت عرفاني به عهده دارد. 


